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حادثه ها

پرونده قتل وحید مرادی
 به دادسرا برگشت

پرونــده قتل وحید مرادی، قاتلی که پس از  �
دستگیری و در زندان رجایی شهر به قتل رسید، 
مجددا بــرای رفع ایرادات به دادســرای امور 
جنایی تهران ارسال شد تا تحقیقات درباره آن 

کامل شود.
به گزارش تسنیم، پرونده قتل وحید مرادی که 
در تابســتان ســال ۹۷ در زندان و در جریان یک 
درگیری به قتل رسید، پس از صدور کیفرخواست، 
به دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارسال شد و 
قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران، 
در بهمن ماه ۹۸ ســعید را بــه قصاص محکوم 
کردند. پرونده با اعتــراض متهم به دیوان عالی 
کشور ارسال شــد که دیوان عالی کشور ایراداتی 
به پرونده وارد دانســت و پرونده در شهریور ۹۹ 
مجددا به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان 

تهران ارسال شد.
در ادامه، مجددا با اعتراض متهم به حکم 
صادره، پرونده به دیوان عالی کشــور فرستاده 
شــد که دیوان این بــار نیز ایراداتــی به پرونده 
وارد دانســت و پرونده بابت رفــع ایرادات به 
دادســرای امور جنایی ارسال شد تا تحقیقات 

در این پرونده کامل شود.
وحید مرادی ۲۶ اردیبهشــت ۹۷ در نزاعی 
یکی از دوستانش را به  قتل رساند و بعد از فرار 

در ۵۰۰ متری مرز ترکیه بازداشت شد.
وحید پس از بازداشــت، به زندان رجایی شهر 
انتقــال یافت. تا اینکــه در روز ۱۱ تیــر ۹۷ حین 
هواخــوری در زندان رجایی شــهر کــرج به قتل 

رسید. 
بررســی های اولیــه نشــان داد کــه وحید 
مرادی با سلاح دست ساز به  قتل رسیده است. 
کارآگاهان در ابتدا چند متهم را در پرونده قتل 
وحید مرادی شناســایی کردنــد تا اینکه فردی 
به نام ســعید به عنوان متهم اصلی قتل وحید 

شناخته شد. 
ســعید در یــک پرونده دیگــر مرتکب قتل 
شــده و رضایت گرفته بــود. متهم، قتل وحید 
مــرادی را این گونه بازگو کــرد: «آن روز بعد از 
دو هفتــه ماندن در ســوئیت آگاهی به زندان 
برگشــتم. حین بازگشــت به زنــدان، حمام و 
آرایشگاه رفتم. بعد به من گفتند به هواخوری 
بروم. در هواخوری بــودم که یکدفعه دعوا و 
درگیری شــد. خبر نداشتم که چند روزی بوده 

بین زندانیان دعوا شده است.
 بعدا فهمیدم که چند نفر از دوســتان من 
بــا وحید مرادی و دوســتانش از چند روز قبل 
کل کل و درگیــری داشــتند. در هواخوری که 

بودیم در نزاع شرکت نکردم. 
مــن وحید مرادی را دورادور می شــناختم. 
اســمش را شــنیده بودم و می دانستم خیلی 
شــاخ است. اما با او روبه رو نشده بودم و هیچ 

خصومت و درگیری ای با او نداشتم.
هواخوری تمام شــد و ما به بند برگشــتیم. 
وحید و دوســتانش طبقه بالای ما در یک بند 

دیگری بودند.
 یکدفعه آمدند پشــت در بنــد ما و یکی از 
هم بندی هــای ما هــم در را باز کــرد. آنها به 
مــا حمله کردند. روی مــا آب جوش و روغن 
داغ می ریختنــد. یکی از آنها روی من آش داغ 
پاشید و روی هم تیزی کشیدیم. قصد نداشتم 
او را بکشــم. در آن دعوا من تیــزی خوردم و 

ضربه هم زدم». 

رخداد

پایان تلخ رابطه مجازی
رئیــس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطلاعات  �

پایتخت از شناســایی و کشــف پرونده ای با موضوع 
هتــک حیثیــت و انتشــار تصاویــر خصوصــی در 
شــبکه های اجتماعــی خبــر داد. ســرهنگ داوود 
معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: دختر 
جوانی به پلیس فتای پایتخت مراجعه کرد و مدعی 
شد فردی ناشناس در فضای مجازی اقدام به انتشار 
تصاویــر خصوصــی وی کرده و موجــب بر هم زدن 
آرامــش روانــی او و خانــواده اش و هتک حیثیتش 

شده است.
او بیان کرد: شــاکی در ادامــه اظهاراتش عنوان 
کرد در فضای مجازی با شــخصی آشنا شدم و قصد 
ازدواج داشــتیم و به دلیل جدی بودن این رابطه به 
ایــن فرد اعتماد کردم و به دلیــل اعتماد بیش از حد، 
تصاویر شــخصی خودم را در اختیار او قرار دادم اما 
بعد از مدتی به دلایل شــخصی بــه این ارتباط پایان 
دادم و پس از آن هر روز از طرف یک شماره ناشناس 
تهدید می شــدم تا اینکه متوجه شــدم تمام تصاویر 
خصوصی ام در گروه های خانوادگی و دوســتانه ای 
کــه در شــبکه اجتماعی واتس اپ داشــتیم، پخش 
شده است. وی افزود: افســران سایبری پلیس فتای 
پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و پس از مطالعه 
اظهارات شاکی و بررسی همه جوانب پرونده موفق 
شدند ردپای مجرم را شناسایی و او را دستگیر کردند. 
سرهنگ گودرزی بیان کرد: متهم پس از روبه رویی با 
شاکی لب به اعتراف گشود و اظهار کرد قصد ازدواج 
با شــاکی را داشتم اما او با بهانه های بی منطق دیگر 
بــه ارتباط با من ادامه نــداد و من هم برای تلافی و 
انتقام از وی تصاویر خصوصی اش را در شــبکه های 

اجتماعی پخش کردم.

کلاهبرداری با ترفند فروش لوازم 
آرایشی بهداشتی

گرداننده یک صفحه اینستاگرامی که تحت عنوان  �
فروش لوازم آرایشی از صد شهروند کلاهبرداری کرده 

بود، دستگیر شد.
سرهنگ موسوی، رئیس پلیس فتای غرب استان 
تهران گفت: شــخصی بــه پلیس فتــا مراجعه کرد 
و مدعی شــد فردی ناشــناس از طریــق یک صفحه 
اینســتاگرامی و فروش لوازم آرایشی بهداشتی از وی 
کلاهبرداری کرده است. شاکی در ادامه اظهار کرد: در 
فضای مجازی به دنبال خرید لوازم آرایشی بودم که با 
یک صفحه اینستاگرامی که تصاویری از لوازم آرایشی 
گران قیمت برای فروش گذاشــته بود، برخورد کرده و 
بــه علت فروش فوری و احتمــال خرید آن محصول 
توســط فردی دیگر، بدون توجه به اطمینان از هویت 
گردانندگان این صفحه اینستاگرامی و تبلیغات فریبنده 
آن، محصولی را به ارزش ۱۷۵ میلیون ریال خریداری 

کرده و بعد از واریز مبلغ متوجه کلاهبرداری شدم.
سرهنگ موســوی اظهار کرد: با انجام اقدامات 
تخصصی هویت ادمین صفحه برای پلیس محرز 
شــد و با هماهنگی مقام قضائی، مجرم در شــهر 
تهران دستگیر و به پلیس فتای غرب استان تهران 

منتقل شد.
وی افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اعتراف 
کرد با راه انــدازی یک صفحه اینســتاگرامی به بهانه 
فروش لوازم آرایشی، تصاویر لوازم آرایشی مختلف را 
با عنوان تصاویر اختصاصی خود در صفحه بارگذاری 
می کرده و مراجعه کننــدگان را با ترفند فروش فوری، 
ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارســال کالا می کرده و 

پس از واریز وجه، دیگر پاسخ گوی تلفن نبوده است.
ســرهنگ موســوی ادامه داد: تاکنــون صد نفر از 

شکات پرونده در سراسر کشور شناسایی شد ه اند.

شــرق: کارآگاهان جنایــی پلیس پایتخــت در تعقیب 
سارقان مســلحی هستند که شامگاه شــنبه یک مأمور 
پلیس را با شــلیک گلوله به شــهادت رســاندند و فرار 

کردند.
به گزارش خبرنگار ما، از چنــد روز قبل درپی وقوع 
چندین فقره ســرقت منزل در محدوده کلانتری گاندی، 
دستگیری عاملان این سرقت ها به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران کلانتری قرار داده شــد و مأموران در تلاش 
بودنــد تا ردی از عاملان این دزدی ها به  دســت بیاورند 
و آنها را دســتگیر کنند. تلاش هــای پلیس برای ردیابی 
سارقان ادامه داشــت تا اینکه در ساعت۲۲:۱۰ شامگاه 
شــنبه، مأموران واحد گشت کلانتری ۱۰۳ گاندی هنگام 
انجــام مأموریت به یک دســتگاه خــودروی وانت در 
خیابان جردن مظنون شدند. از آنجا که احتمال داشت 
سرنشــینان این خودرو با دزدی های اخیر مرتبط باشند، 
یکی از مأموران برای بررسی موضوع به خودرو نزدیک 
شــد. در همین هنگام راننده وانت به  محض مشــاهده 
مأمور کلانتری، به سرعت از محل متواری شد. مأموران 
کلانتری که دیگر تردیدی نداشــتند بــا افرادی خلافکار 
مواجه شــده اند، اقدام به تعقیب خودرو کردند. راننده 
وانت بدون توجه به اخطارهای پلیس با ســرعت زیاد 
به فرار ادامه می داد و سعی داشت راه گریزی پیدا کند، 
اما بعــد از چند دقیقه وانت در گره ترافیکی گیر افتاد و 
متوقف شد. در شرایطی که دیگر راه فراری برای مظنونان 
باقی نمانده بود، استوار یاسر طاهری از خودروی گشت 

پیاده شد تا ســراغ وانت برود و 
به بررســی موضوع بپردازد، اما 
هنوز به این اتومبیل نرسیده بود 
که از پشــت هــدف گلوله قرار 
گرفت و غــرق در خون بر زمین 
افتاد. همکار استوار طاهری در 
این لحظه مشــاهده کرد گلوله 
ازسوی سرنشینان یک خودروی 
مشکی رنگ شــلیک شده است. 
ضاربان و همچنین وانت سواران 
بعد از این تیراندازی به  ســرعت 
محل حادثــه را تــرک کردند و 
گریختند. از سویی مأمور مجروح 
کلانتــری گاندی کــه هدف دو 

گلوله قرار گرفته بود، به بیمارستان انتقال یافت. اگرچه 
پزشــکان تلاش خود را برای نجات جــان این مأمور به 
کار بســتند، در نهایت او به  دلیل جراحات وارده و شدت 

خون ریزی به شهادت رسید.
پس از آن، پرونده ای ویژه در این زمینه تشــکیل شد 
و اکنــون تحقیقات برای دســتگیری ضاربان در جریان 
اســت. آن طور که به  نظر می رسد، سرنشینان خودروی 
مشکی که از همدســتان وانت سواران بودند، در جریان 
تعقیب  وگریز دنبال راهــی برای فراری دادن هم جرمان 
خود بودند و در نهایت دســت به اســلحه بردند و این 
جنایت را رقم زدند. استوار طاهری در حالی به شهادت 

رســید که روز نهم مرداد نیز 
یک ســرباز کلانتری شهدا به 
مختوم زاده،  عبدالجبــار  نام 
با ضربات چاقوی یک متهم 
به شهادت رســید. عامل آن 
زود دســتگیر  جنایت خیلی 
شــد و به جرمــش اعتراف 
کــرد. ایــن متهــم ســارقی 
ســابقه دار است که به اتهام 
بود.  شــده  دســتگیر  دزدی 
او کــه اکنون در بازداشــت 
به  ســر می برد، گفته اســت: 
آن روز صبح ســرباز وظیفه 
مــن و متهــم دیگــری را به 
دادســرای جشــنواره منتقل کرد. قاضی، متهم اولی را 
آزاد کرد و برای من هم صد میلیون تومان وثیقه نوشت 
که به همراه ســرباز به کلانتری برگشــتیم. در نزدیکی 
کلانتری به ســرباز گفتم گرسنه ام و از او خواستم برای 
من ســاندویچ فلافل بخرد که او قبــول کرد و هر دو از 
تاکســی پیدا شدیم. او دســتبند مرا از دستش باز کرد و 
به دست خودم زد و کیســه  لوازم جرم من را که چاقو 
هم داخل آن بود، به دســتم داد و ســفارش ساندویچ 
داد. قرار بود ساندویچ بگیریم و به کلانتری ببریم و آنجا 
بخوریم. در حالی که او مشــغول سفارش بود، وسوسه 
شدم فرار کنم؛ به همین دلیل از فرصت استفاده کردم 

و کلیــد پابند را مخفیانه برداشــتم و پابندم را باز کردم 
و چاقویــم را از داخل کیســه برداشــتم و داخل جیبم 
گذاشتم. وقتی ســاندویچ را گرفتیم و به طرف کلانتری 
به راه افتادیم، ناگهان شــروع به دویدن کردم که سرباز 
وظیفه هم پشت سرم دوید و مدام دستور ایست می داد، 
اما من تصمیم خودم را گرفته  بودم و به فرار ادامه دادم 
تا اینکه او به من رسید و مرا گرفت و وقتی می خواست 
دستبند بزند، چاقو را از جیبم بیرون آوردم و به او ضربه 
زدم. از کوچه هــا خودم را به خیابانی رســاندم و آنجا 
خودروی دربستی به مقصد خاتون آباد پاکدشت کرایه 
کــردم. برای اینکه راننده به من شــک نکند، باند کتفم 
را باز کردم و روی دســتبند کشــیدم که فکر کند دستم 
زخمی شده است. در خاتون آباد قیچی آهن بری خریدم 
و دســتبندم را بریدم و از آنجا دوبــاره راهی خانه ام در 
کرج شــدم. می دانســتم مأمــوران خیلــی زود رد مرا 
می زنند؛ به همین خاطر سوار موتورسیکلت سرقتی که 
در خانه داشتم شدم و به خیابان آمدم و در نهایت هم 

ساعت ۹:۳۰ همان شب شناسایی و دستگیر شدم.
در همان روز نهم مرداد یک مأمور پلیس در دزفول 
نیز در درگیری با ســارقان مســلح به شهادت رسید. در 
زمان حادثه افراد مســلح در محور شــوش– دزفول به 
سمت گشــت خودرویی پاســگاه صفی آباد تیراندازی 
کردند که درپی آن سجاد دالمن جان باخت. تحقیقات 
بــرای دســتگیری عامــلان آن تیراندازی مرگ بــار نیز 

همچنان ادامه دارد.

شهادت مأمور پلیس با ۲ گلوله سارقان

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اگر ... من شوی ۸- آماسیدگی- عقیده- ورزش توپ 
و راکت ۹- مسرور- تلاشگر- قسمتی از جمجمه ۱۰-
 شهری در شهرستان رفسنجان- دانش آموز- دل آزار 
کهنــه ۱۱- وضعیت شــلوغ و آشــفته- انکارکردن- 

بافتن ۱۲- تکرار حرفــی- ملاقات- مقدس و ممنوع 
۱۳- خواروبار فروش- مربــوط به ادبیات- گمراهی 
۱۴- نخســت- ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال هلند 

۱۵- سهل انگار و سر به هوا- رهسپار- ارتعاش 
افقي:

 ۱- بازیگر مرد فیلم های مسیر سبز و نجات سرباز 
رایــان- کاخ عالی قاپو در اصفهان به دســتور وی 
ساخته شد ۲- دومین حرف یونانی- کتاب زرتشت- 
جد بنی اســرائیل ۳- نامی پســرانه- احساســات 
خــود را ابــراز نمی کنــد- غربال ۴- خوشــبخت- 
نزدیک ترین ســیاره به خورشید- ماکارونی رشته ای 
۵- گل همیشــه عاشــق- برابر- شکوه و جلال ۶- 
رطوبت- فرورفتن خورشــید در افق- مشــتری ۷- 
نوعی تســهیلات بانکی- ام الشــرائین- جاسوس و 
خبرچین ۸- تعظیم- نزدیک ترین کشــور آفریقایی 
به اروپا- پروردگار ما ۹- خلاص و نجات- آستانه- 
تنهــا ۱۰- عصیان کردن- حیرت انگیز- روز گذشــته 
۱۱- بــاران اندک- دانــش و آگاهی- علــم اعداد 
۱۲- دانش هــا- نوعی پارچه کلفــت- مرغ چمن 
۱۳- پرهیزکار- کتاب ترسایان- مبتکر ۱۴- باز کردن- 
عطر مایــه- لغزنــده ۱۵- طی کــردن و پیمودن- 

غذایی گیلانی 

عمودی: 
۱- لبخند ملیح- خدمتکار- کاشف اشعه ایکس 
۲- داستان کوتاهی نوشــته آنتوان چخوف- برس 
چارپایان ۳- گذشــته، ســابق- رمانی نوشته رضا 
امیرخانی- مبنای سنجش ۴- درازگوش- شجاع- 
حیوان وحشــی ۵- برکت ســفره- چیــن و چروک 
پوســت- نوعی ســقف شــیب دار ۶- کجاســت- 
ســالنامه- از پوشاک مخصوص بانوان ۷- رخوت- 
غذایی از سبزیجات پخته و ماست- جاوید زنده مانم 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: مرد معتادی که در قتلی خشن دوســتش را کشته و جسدش را دفن 
کرده بود، پــای میز محاکمه می رود. به گزارش خبرنــگار ما، متهم در حالی 
قرار اســت در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود که معاون رئیس قوه 
قضائیه درخواســت دیه را مطرح کرده اســت . اردیبهشت سه سال قبل زنی 
با مأموران پلیس تماس گرفت و از مفقودشــدن شــوهرش خبر داد. این زن 
توضیح داد ســاعاتی است که با شــوهرش تماس می گیرد اما نمی تواند با او 
صحبت کند و تلفن همراه شــوهرش خاموش اســت. ایــن زن که به پلیس 
آگاهی رفته بود، به مأموران گفت: من و همســرم، ژرژ، از اقلیت های مذهبی 
هســتیم. همسرم صبح به قصد رفتن به ویلای مان در کرج از خانه خارج شد 
و دیگر بازنگشــت. هرچه با گوشی موبایل او تماس گرفتم، کسی پاسخ نداد. 
من که نگران شــده بودم از دوست صمیمی همسرم خواستم به ویلای ما سر 
بزند، اما او پس از سرکشــی به ویلا گفت از آنجا ســرقت شده است و خبری 

از ژرژ نیست.
با شــکایت ایــن زن، مأموران پلیس پیگیــر پرونده شــدند و دریافتند ژرژ 
آخرین بار با یکی از دوســتانش که مرد ۴۰ ســاله ای به نام امین است، تماس 
تلفنی داشته است. با ردیابی تماس های تلفنی قربانی، امین که سابقه اعتیاد 
داشــت، بازداشــت شــد ولی ادعا کرد از سرنوشت دوســت ارمنی اش هیچ 
اطلاعی نــدارد. این مــرد در بازجویی های بعدی به قتل و ســرقت از ویلای 

دوستش در کرج اعتراف کرد.
امین گفت: من ۱۵ سال است نقاش ساختمان هستم. زندگی خوبی داشتم 
و صاحب یک دختر و پســر ۹ و ۱۷ ســاله هستم، اما از یک سال قبل که معتاد 

شــدم زندگی ام خراب شد و حالا شش ماه اســت همسر و فرزندانم مرا ترک 
کرده انــد و در خانه تنها زندگی می کنم. متهم درباره نحوه آشــنایی با مقتول 
گفت: شــش ماه قبل برای خرید شیشــه پیش یکی از دوستانم رفته بودم که 
با ژرژ آشــنا شدم. او هم مانند من به شیشــه اعتیاد داشت و گاهی اوقات در 
ماشین او با هم مواد می کشــیدیم. من می دانستم او وضع مالی خوبی دارد، 
به  همین  خاطر به او نزدیک شدم و پس از چند ماه به خدمتکار او تبدیل شده 
بودم و کارهایش را انجام می دادم. ژرژ هر کاری داشــت به من می گفت. من 
هم از این وضعیت ناراحت نبودم، چون می دانســتم مواد می کشــد و هر بار 
که دچار مشــکل شــوم، می توانم از او مواد بگیرم. به  همین  خاطر اعتراضی 
نمی کردم. ضمن اینکه ژرژ هم دوست داشت با من در ارتباط باشد. همسرش 
نســبت به مواد کشــیدن او حساس بود و ژرژ هم دوســت داشت با من وقت 
بگذراند، اما متوجه رفتاری از او شــدم که خیلی من را ناراحت کرد. این متهم 
در ادامه ادعا های عجیبی مطرح کرد و گفت: مدتی بود متوجه شده بودم ژرژ 
به ناموسم چشــم دارد و قصد دارد به همسرم نزدیک شود. به  همین  خاطر 
از او ناراحت بودم. او حرف های ناشایســتی می زد. روزی از یک دست فروش 
ناشناس مقداری زیورآلات به ارزش ۳۷۰ هزار تومان خریدم و آنها را به خانه 
بردم. آن روز با ژرژ تماس گرفتم و به او گفتم برای بررســی طلاها به خانه ام 
بیاید. ژرژ به خانه ام آمد و به بررسی طلاهای قلابی پرداخت. او یکباره عصبانی 
شد و گفت سرم کلاه گذاشته اند و آنها بدل هستند. او شروع به فحاشی کرد و 
به پدر مرحومم فحش می داد. من از شنیدن حرف هایش عصبانی شدم و به 
یاد حرف های گذشــته او افتادم. می خواستم او را از خانه بیرون کنم که باهم 

گلاویز شــدیم و در پله ها با میلگرد یک ضربه به پشت سرش زدم. او در پله ها 
ســقوط کرد و جان سپرد. سپس جسد را در پتو پیچیدم و آن را زیر پله ها دفن 
کردم. متهم در ادامه اعترافاتش گفت: من و ژرژ آن روز هر دو شیشه مصرف 
کرده بودیم و حال طبیعی نداشتیم. بعد از دفن جسد، گوشی موبایل، سوئیچ 
خودروی ســوناتا و و کلید باغ را برداشــتم. با خودروی او به ویلایش در کرج 
رفتــم و همه اموال آنجا را ســرقت کردم و آن را به یکی از دوســتانم به نام 
ساســان فروختم . به دنبال اعتراف های این مرد، بقایای جســد از زیر پله های 

خانه متهم کشف و ساسان نیز به اتهام خرید اموال مسروقه بازداشت شد.
همســر ژرژ به ادعاهایی که متهم نسبت به شــوهرش مطرح کرده بود، 
واکنــش نشــان داد و گفت: ژرژ مرد خوبــی بود. ما با هــم اختلاف خاصی 
نداشــتیم. اینکه گفته می شود همســرم معتاد بود و به ناموس دیگران نظر 
داشــت، حرف خیلی غلطی اســت. او مرد خوبی بود و زندگی مشترکمان را 
دوســت داشــت. در این مدت هم من با همسرم مشــکلی نداشتم. از وقتی 
با متهم دوســت شــده بود، بیشــتر وقتش را با او می گذراند و دلش برای او 
می سوخت؛ چون همسر و فرزندانش ترکش کرده بودند. ما اصلا همسر متهم 
را ندیده بودیم. این حرف ها درباره شــوهرم اصلا درســت نیست. من شکایت 
و درخواســت مجازات دارم. از آنجایی که مقتول ولی  دم نداشــت، دادسرا از 

رئیس قوه قضائیه خواست درخواستی ازسوی دادگاه مطرح کند.
در حالی که معاون رئیس قوه قضائیه درخواســت دیه را مطرح کرده بود، 
پرونده به شــعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد تا به اتهام 

امین رسیدگی شود.

شرق: مــردی که با ارائه ضمانت نامه های جعلی برای 
دریافت وام یا آزادی متهمان دســت بــه کلاهبرداری 
۱۰ میلیــارد ریالی زده اســت، بــه همــراه دو زنی که 

همدستش بودند، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس 
آگاهی از اردیبهشــت  تلاش خود را برای دستگیری این 
کلاهبردار آغــاز کردند. آنها درپی اعــلام گزارش هایی 
مطلع شــدند فردی بــا حضور در دادســراها، خانواده 
زندانیان را شناســایی می کند و بعــد از نزدیکی به آنها 

با ایــن ادعا که می توانــد با ارائــه ضمانت نامه زمینه 
آزادی متهمــان را فراهم کنــد، طعمه هایش را فریب 
می دهد. متهــم بعد از اغفال ســوژه های خود از آنان 
پول می گرفت و مدارک جعلی بــرای ضمانت به آنها 

ارائه می داد.
کارآگاهان پلیــس با تحقیقات وســیعی که انجام 
دادند، هویت متهم را شناســایی کردند و توانســتند رد 
او را پیــدا کنند. در نهایت مــرد جاعل در حالی  که برای 
ضمانــت یک متهم به دادســرا رفتــه و در حال انجام 

کارهــای مربوطه بــود، بــا هماهنگی مقــام قضائی 
بازداشت شــد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، 
به جرائمی که انجــام داده بود اعتراف کرد و گفت دو 
زن نیــز در این کلاهبرداری ها با او همکاری داشــتند و 
آنها غیر از خانواده متهمــان از متقاضیان دریافت وام 

که به ضامن نیاز داشتند نیز کلاهبرداری می کردند.
ســرهنگ ســعید دالوند، رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی تهــران، با بیان اینکه در عملیات دیگر پلیســی 
دو همدســت متهــم در مخفیگاهشــان در محــدوده 

ســعادت آباد دســتگیر شــدند، افزود: در بازرســی از 
مخفیــگاه متهمان بیش از ۷۰ بــرگ جعلی مربوط به 

سازمان ها و نهادهای مختلف کشف شد.
ایــن مقام انتظامــی گفت: تاکنــون متهمان به ۵۰ 
فقــره کلاهبرداری با ادعــای ضمانــت دریافت وام و 
آزادی متهمان اعتراف و کارشناسان ارزش ریالی اموال 
کلاهبرداری شده را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند. بنا بر 
این گزارش، متهمان به مرجع قضائی معرفی شده اند و 

تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد.

قتل دوست صمیمى با وسوسه سرقت

کلاهبردارى میلیاردى ضامن قلابى


